
متفاوت تر 

همه میگن "خدا" اما اگر بپرسى "تعریف" خدا چیه؟ هیچ پاسخى ندارن! چون خدا 
رو با تعلیم و تحقیق و تفکر "کشف" نکردن، از بچگى یه خدا شنیدن و مدام همون 

رو تو "ذهن" پروروندن... 
یک چیز ذهنى رو ایجاد کردن تو ذهنشون و اسمش رو گذاشتن خدا! و بعدش هى 

اعتراض میکنن که چرا خدا این کارو کرد اون کارو نکرد  
در صورتى که اگر "خداى حقیقى" رو کشف میکردن متوجه میشدن که خدا هیچ  رو کشف میکردن متوجه میشدن که خدا هیچ 
وقت زیر سوال نمیره، چون "کمالِ مطلق" تمام افعالش "احَسن" هست و در بهترین 
حالتِ ممکن... اگر کسى خدا رو همونطور که هست کشف کنه، با وجود خدا 
"ایمن" میشه از خوف و حزن و پریشانى و پوچى... نه اینکه مدام "درگیر" بشه با 
خداوندى که هزاران مرتبه مهربان تره از "مادر"، اصلا "مومن" یعنى کسى که به 

امنیت خاطر رسیده... 
بگذرم  

تو ماجراى "انقلاب اسلامى" هم همین جریان عدم تعلیم و تحقیق و تفکر کاملا  هم همین جریان عدم تعلیم و تحقیق و تفکر کاملا 
مشهوده...  

هر کس بهم میگه انقلاب فلان و بهمان، بهش میگم شما اول "انقلاب" رو تعریف 
کن که چى هست ببینم در ذهن تو انقلاب چه تعریفى داره تا در مورد فلان و 

بهمان انقلاب صحبت کنیم... ولى چیزى نمیشنوم جز " منِ منِ"... 
در صورتى که اگر کسى "انقلاب" رو همونطور که هست کشف کنه همچون  رو همونطور که هست کشف کنه همچون 
"بهترین انسان هاى عصرش" یعنى "شهدا" زندگى و جان و مالش رو با افتخار و 

نشاط فداى انقلاب مى کنه 


